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  گلزار خاوران
  ۶۷بمناسبت کشتار زندانيان سياسی تابستان 

  
 با دو نام قراردارد که ي متروک و مخروبه ايواريدان خراسان، چهاردي شرق ميلومتريدر چهارده ک

ن تکه پاره، گلزار خاوران است و ي اينام مردم.  استي بس دردناک و فراموش نشدنيادآور فاجعه اي
ن با وجود ين قطعه زميا. باشديم در اسناد خود به ثبت رسانده اند کفر آباد مي رژي که رجاله هاينام
 است که گورستانش ينيدن ندارد، آبادتر، سرسبزتر و زنده تراز هر زمي در آن حق روئياهيچ گينکه هيا

 ده دست در دستي و خمريده دارد، مادران و پدران پي از راه رسين تکه پاره همواره زائرانيا. نام نهند
 خشک ين فضاي در ايآنان پندار.  در آمد و شد هستنديوارين چهار دينوادگانشان در گوشه و کنار ا

 را بدست  از خاکي مشتيرا هرازگاهيز. گردندي م ای آشنا و رمزگونهيده بدنبال نام و نشانيو تفت
 سراغشان ين حسيابند و اگر چنين بن فرزندان خود را در آيم عطرآگيد شميند تا شايبويرند و ميگيم

ب به ين دشت غريسوخته دلان ا. سپارنديله شان ميکنند و به مخي آنها فرض مياليور خ را گآمد آن نقطه
 در انده يا حتا ضجه ايادبود بکارند و ي به يادگار بنا کنند و گلي به يد سنگيافته اند که نبايستم در

 آن حک ي را که نام فرزندشان بر روي را که آورده بودند و سنگيرا بارها و بارها گليز. داشته باشند
 را با يوارين چهارديم تا مغول وار خاک ايرژ" ام القرا"مان يد دژخي شد در دستان پليشده بود، بهانه ها

دن جوانش به ي که در وسوسه بوئير مادري تصواباره. ش شخم زنند و به توبره کشنديش نفرت خويخ
 درون خاک به کاوش پرداخته يافتن رازهاي ي که در جستجويده است و پدرن دست زيکندن زم

 رت زده بهيح ان کودک نگريستنسته است ويش مات گرينانه خوي که در حسرت غمگياست و همسر
     .ن کبود و ناهموار گورستان نقش بسته استي،بر زم پنهان آنانيستن هايزارگر

دان ي شان، هر پنجشنبه شب خود را به وعدگاه مي و عاطفي قلبين با قرارهاين زمي ايصاحبان آشنا
ند و اگر خفاشان پاسدار شب در جاده يعادگاه خاوران آي به مي گروهيرسانند تا بگونه ايخراسان م

ن صاحبان ي معطرشان را نشکنند ايشان را پرپر نگردانند و گلابهاي نکنند و گلهايخراسان آنان را وارس
 ي خاک گورستان بگذارند و گلابها را بر سنگهاي ذهني نقشهايها را روتوانند گلي، مي ابديعزا

  . خود بپاشنديالين خيمرمر



پنهان کرده اه خود ير چادر سي در ز،"مدينه النبی" پنهان از چشمان دژخيمان  راي نهال سبزيکبار مادري
  وا دفن است، بکاردکر به خون خفته دختر جوانش آنجيپنداشت پي گورستان که ميالي در نقطه خبود تا

م ي رژياما کفتارها. ارت فرداهاي نوادگانش در زي گردد براي شود و نشانيد که آن نهال سروين اميبا ا
ته خاوران ي کمياوردند و به بولدزرهايزنند، تاب ني در گورستان پرسه مي شخصيکه همواره در لباسها

ن ي زم،دند و به بهانه طراوت سرو نازيراه رس بولدزرها از يدر چشم بهمزدن. دادندرا  سروروئيدن  خبر
زان ياد کودکان و آه وناله مادران و اشگ ري و فر پاسداراني نعرهايختگيدر آم. گورستان را شخم زدند

  .ختنديرون ري گرد و خاک آلود، همه را ازگلزار بيپدران، در فضائ
دگان يادها و ديطرها و د غافل از آن است که در قاب خايت پست و پليال باطل، حاکمي خيزه

 ی محکمه مردمي فردا و برپائي نقش بسته است تا در دادخواهير هزاران هزار سرو سهي تصو،کودکان
      . باشندشاهد

  
  


